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  پيروان عقيده ره به آزادگی نخواهند برد

  

 بستگی دارد نه به شناسنامه يا ، در بينش او،ی فرهنگ ايران- به ميزان آميختگی بودن، در هرکس،مينوی ايرانی
 منش . گذرد  فرهنگ خودشان مییِ- و بازسازیراه رسيدنِ  ايرانيان به آزادی تنها از راه شناخت. گويش اونژاد يا 

 برآيندِ  اين بريدگی، يرانيان، که از اسلامزدگی زشت و آلوده شده است، با ميهن پروری پيوندی ندارد واانبوهی از 
  . ازخودبيگانگی و بيگانه پرستی است

 به .ی آنها شده است-کيستی جايگزين ، رخنه کرده واند- که به االله ايمان آورده،اسلام در درونِ  کسانیشريعت 
از زندگانی در هستی جدا کرده و به مرگ در نيستی   رای مسلمانان- هويت، يا کيستی،شريعتمدارانزبانی ساده، 
    .اند-پيوند داده

ايمان هر اندازه که  . شود  میهدر سالهای کودکی برآورد، " يا منشی من شدن-پيمانهيعنی "ی مينوی آدمی، -پهنه
آب و خاک، که آفرينندگان آدمی هستند،  به هاآن از مهر ، همان اندازه هم بهرا پُر کند، آدمها ِ بينش ای جای-عقيدهبه 

   .شود  میکاسته 

  : های فرهنگ ايران بنگريم، خواهيم ديد-اگر بتوانيم به بُنداه

ی ارزشهای -ايرانيان، بر پايه که ،ه بودت در جانِ  مردم ايران آميخ، به درستی،ی ايرانی-کيستی  که زمانیدر
ی، که در تن و جانِ  همگان  از انجمن خدايانشهرها. ، يعنی نگهبان خدايان، بودندی پادِ  شاه-ندهن برگزيفرهنگی،

 يا  ساز سرنوشت، که بتواند پيشدانای نداشت-هيچ خدايی دانايی و توانايی ويژه.  يافت می سامان آميخته بودند،
   .پيشوای مردم باشد

  پادِ  شاه و شاه نگهبان جانها و مردمان نگهبانی خدايان بود، پادِ - آفريده و آفريننده، در جانِ  خود،هر کس
  . استسرشته شده   با خدايان ديگرخاکآميزش  از آدمی که ای- بر انديشه.ندا-ه بودسرزمين

، که شانِ  پيوند مردمان با زادگاهاند،-دين سپرده سوداگران سر به ريسمانِ زمانی که فرامانروايانِ  کشور از 
 خرد و وجدان ،گران عقيدهاسود  از آن پس،.ه است شدپاره شد، سُست و سرانجام  ی آنها شمرده می-آفريننده

  . ندا-ه دست گرفتدرمردمان را، مهار شده، 

برای   آنها.اند-ه در آسمانها به کار بست به دلخواه خود وجدا ساخته مردمان ی-خدايان را از هستیدينفروشان 
 ، که خود خواهانخالقی را به  هستیی-مداران همهدين. اند-کردهخلق  قهار و غضبناک خالقی حکمرانی بر مردمان،

ی، شياد، با آزمند ستمگران. اند- درآوردهخالق آن ی-گیبند به به زور  مردمان آزاده رااند و-اند، پيوند زده- بودهاو
 ،ندا-بوده  کردهق که خل،خالقی پنهان از ديدگاه فريبخوردگان، بر اند و- آسمانی درآمدهخالقبه نمايندگی و رسالت 

   .اند- شدهفرمانروا

 ديگر پادِ  ،نافرمانرواي .اند-جهادگران دينمداران شده فرمانروايان و فرمانروايان ی- برگزينندهدينمداران از آن پس
 يکتا، جبار و خالقی  و حقانيت خود را از آنها هم نيروزيراند، که جانها را پاسداری کنند، ا-هشاه و شهريار نبود

  . اند- کرداه دريافت میمکار 

 مرزبندی باريکی يتنگنا  ديدگاه آنها را در گرفتار و،ايمانی - در تاريکخانه را،خرد و وجدان مردم ،سوداگران دين
دينمداران  ،افزون بر اين. نيست زادگاه  مرز و بومِ ازنگهبانی ِ  جان و گراميداشتسخن از در اين تنگه . اند-کرده

 آزادانديشان را سرکوب و چرخهای کشور را به پيروان ، که از احکام آنها پشتيبانی کنندپذيرند  ی را میفرمانروايان
  . عقيده بسپارند

 .ندن را  مردم حکم می آناند، واليان آن عقيده بر انديشه و وجدان-ای بند شده-در سر زمينی که مردمانش به عقيده
  دهند، آنها  پرورش میبهره کشی، برای  در نادانی، مردم رای عقيده هستند، آنها-واليان دينی دارنده و فروشنده

  .  را برای پاسداری از آن سرزمينگرايشِ  مردمهند نه ا خو  آن عقيده میی-پايداری سرزمين را برای مردم و

 را از پرسش و جويندگی مردمای نياز دارند که نگرشِ  - عقيده به، سروری بر آگاهبود مردمان برای،دينمداران
به  سازند، تا بتوانند  ويران می،  کنند کشتار مینگند، ج   خروشند، می  می عقيدهبرای حکومتِ آنها . ازداردب

  .  ببخشندحقانيتهای خود  دروغ

ديگر و مردمان ها -به سرزمين ، توان  که با آنان می و دير زی هستند ابزاری خودکار بسانمردمان با ايمان
 معبدها و ديرهای زرين  توان  میپيروان انبوهی ازبا . کرد زی زراندوشدگانسرکوب از دست رنج   ودستدازی
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   .نويد بخشيد و آيندگان را در نادانی پرورش داد سختی در مردمان را تا برافراشت

یِ بی کران -پهنه توانند به   نمیآنها . کشند را بر دوش می عقيده نيروی خود زنجيرهایبه گانی هستند که  بردپيروان
  .ايمانشان بگنجدی - گيرند که در تنگه می بر راای-پديده ريزه از آن پيرواننش گام بگذارند، از اين روی دا

 آزادانه به دورانی انديشه ی شهروندان با ميهن پروری پی ببريم، آسان تر است، اندکی-بخواهيم به پيوندِ  کيستیاگر 
 فرهنگ  سامانِ  کشور به وآنان به کشور ی-يستیکاند، -بودهبودن خود سرافراز  به ايرانی  ، مردمان ايران کهکنيم

  : پيوند داشته است به بينش ايرانيان ايرانو فرهنگ

تا رستاخيز  سرداران ايرانی، .ديخراشن را مردمان ايرانی - ولی کيستیکردايران را سرکوب سپاه اسکندر 
  .  کردند می فرمانروايی در سرزمين ايران با بينش ايرانی با اين که باجگزار سلوکيها بودند، اشکانيان،

 ان ديگرسردار .ت، در برابر باج بگيرها سر برافرش دودمان اشکانيان را بُن نهاد که،ی سردارسرانجام، از اين روی
  .بدهند سامان ايرانی توانمند ،شکست خورده ِ ايران، از  کوتاه در زمانی آنها توانستند،،ی او شتافتند-به ياری

 در ،در سامانی ايرانی اين سرداران.  گماشته بودند بر کشور ايران ايرانی را به فرمانروايی سرداران،سلوکيها
، تا پايان دودمان  باز همايرانيانبودند، نشده  مردم ايران، از بينش خود جدا ولی . به دشمن باج می پرداختندناچاری
   .ه است ايران ريشه داشتو خاک آنها در آبی -کيستی نگريستند و   از ديدگاه فرهنگ ايران به جهان میاشکانی،

  شاهاناند،-ی زرتشت خوانده-موبدان خود را پيامبر آموزه  از دوران ساسانی،سالهای درازیاز شور بختی، در 
ی -کيستی به ستم  وموبدان، از خودپرستی. اند-واگذار کردهی خود را به موبدان دين سالار - خرد و انديشهساسانی
  .ندا-هزد ند پيو، به نام زرتشت، خود بافتهیا- به عقيده آن را وه بريد، از ميهن خود، اندک اندک را،انايراني

ه ی در ايران بودسالار دين نهادينه ساختن در را آنها بيشتر ، تلاشندا-هبود موبدان شاهان در اين زمان گماشتگان
   . نه پاسداری از سرزمين ايراناست

در اين دوران، ارجمندی به  .شده است  نزديک دين باوری ايرانيان از ميهن پروری دور و به بينشدر اين بيدادگری،
  . نه برای کشورداریجنگيدند  میفرمانروايان برای گسترش عقيده  . نه به خردمندی استباورمندی بوده

 زيرا . اند-ی االله در آمده-، به بردگی با جهادگران عرب سال بيکار٣٠٠مان ايران هم، پس از دمر بر اين پيش زمينه،
 پيشدان و خدايیا در پيوست با ر مينوی هستی و سُست بوده استاين مردمان با زاد و بوم خود بيشتر پيوندِ  

   .ندا-ه شناخت سرنوشت ساز می

 به جز  آنها زيرا.تاب ديدن و پذيرفتن االله را نداشتندچار کرده بود، نای ترس و ستمی، که آنها را -ايرانيان با همه
 بود که ی دارای مهر نه در مهر زاييده شده بود و نهاالله، افزون بر اين ديدند نمی االله از نشانی ،خون آلوده شمشير
   . بزايدبتواند

 خدايی بی مهر و نازا را ، نمی توانستندآلودگی، که از ولايت موبدن، در نگرش آنها وارد شده بودی -ايرانيان با همه
    .بپذيرند

که  خدايانی ،اند-پوشانده  مهری ترسناک و بی مهرِ  االله را با نامهای خدايان- چهره، نومسلمانان ايران،ویاز اين ر
دگار، ايزد، رخدا، پرو نامهايی چون بدين اميد، ،آنها. اند-از بينشِ  مهرورزان آفريده شده و درِ مهر آفريننده بوده

   .بسازنداو خدايی مهربان و انساندوست از که شايد  اند،-بخشيده به االله  را...کردگار و 

 خدايان فرهنگ ايران را هم به  آنهااند، با اين بخشندگی، از خشم االله بکاهند،-افزون بر اين که مسلمانان نتوانسته
   . خروشد میب، مکار، جبار و مالک جهنم ضهای غا- ويژگیبا االله  در قرآن،زيرا .اند-زهر خشونت آلوده ساخته

، نشانگر آن است که آنها گستاخانانيان، با خشمآوران عرب، در پيکر ابومسلم خراسانی و ديگر  ايرکارِ پي
 از آنهای -، در پشتيبانیی ايرانيان-ازخودبيگانگی ی-دنباله .اند- پنداشته کشورآرايی را با دين سالاری همسان می

  .  غزنوی و سلجوقی، به روشنی آشگار استِ ايران ستيزان

فرمانروايان ايرانی  کينه ورزی آنها با در ی آنها ريشه گرفته است،-، که از اسلامزدگیی ايرانيان-ازخودبيگانگی
 نشان آن است که  کريمخان زند ونادرشاهی ايرانيان با -ی و رفتار ناجوانمردانه-بی مهری. باشد می  بارتبار اندوه 

  .اند- را نمی شناختهياندشمن بر ايرانی ايرانی بر ايران و حاکميت -اين مردم تفاوتی در فرمانروايی

  ايران، بنيانگذار کشورآنها با و ستيزه جويی با دشمنان ايران،ی آنها -ی اسلامزدگان و همياری-کينه توزی
 بيگانه پرستی، ی آنها-عقيدهبرآيندِ  .  ی ايمان آنها به اسلام است-برده منشی و پسماندگیی -روشن کننده ،رضاشاه

  میستی، نابخردی، بی مهری و ايران ستيزی است که در کردار و گفتارِ  سياست پيشگان بروز کژانديشی، خودپر
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  .شود   میتک رار و پيوسته کند

 توانيم به    بهتر میمرور کنيم  سال گذشته،١٠٠ در ی آزاديخواهان ايران،-اگر اندکی به راستی، زيربنای خواسته
  : برای نمونه.شنفکر، دانشمند و مبارز پی ببريم واژگانی مانند آزاديخواه، روی- مايهدرون

،  کردند می ايران به سرزمين شوروی مبارزه بخشيدنم يافته بودند، برای سکسانی که آروزهای خود را در سوسيالي
  . استبودهو سرور ساختنِ  شوروی بر جهان " آمپرياليسم آمريکا"نابود ساختن   درايدآل آنها

انِ  کژرو"حکومت  برای رهايی شوروی از ی نيروی خود را-همهتگ بودند، ی مائوتس-برخی که دلباخته
 و سپس مبارزه با " شورویحکومت" آنها آرزوهای خود را در نابود ساختنِ  . بردند میبه کار " سوسياليسم

  ِ   شد  در ديدگاه آنان ايران و ايرانی تنها گذرگاهی شمرده می.ديدند   می "آمپرياليسم آمريکا"

آنها . اند-کردههای شريعت اسلام تلاش - تنها در کارِ  پوشاندن پسماندگیاند،- بودهاسلامزدهآنهايی که کوتاه خرد و 
  آنها در راستایايدآل. اند- به سوی آرامش و آسايشی پس از مرگ برگردانده راها و نگرش مردمان-خواسته

  .کميت االله در ايران بوده استاپروردن عبد االله برای ح

  گام بر می راهی ولی آنها در ، شوند ، بندهای راهبران انگستان، ديده نمیگان نامبرداينرچند در آرمان و کارکردِ  ه
  .نگاشته بوددر آن راستا خود را های -برنامه  انگلستان کهندداشت

 کنيم، در خواهيم يافت ، انديشهندا-دهربرنج  حکومت ولايت فقيه ايرانيانی، که از ستم تنگنای ديدگاهِ به اکنون اگر 
  .   در نگرش آنها نگاشته نشده استهای ميهن پروری-که ارزش

 . پندارند  می همسان در ستيز بوده است،هر مردمی ِ ميهن، که با  ميهن دوستی را با ناسيوليسم هيتلر از آنها،برخی
 ازيسم و فاشيسم،ن بسان،  هايی ناسزا-ويژگی ،فرهنگ ايراناران ددوستميهن پروران و   آنها بهاز اين روی

  . کنند نفرين می  را به ستم ميهن دوستیمهرِ   بندند و  میايدآليسم، کهنه پرست

ا کردار ب همسو و "امپرياليسم آمريکا" دگرسو با  پندارند که میای - شيوه راسوسياليسم،  از نادانیبرخی از ايرانيان
های - تروريستازينی و ط جهادگران فلساز روی آنها از آخوندها،  از اين. هستنديکا در ستيزندره با آم کباشد کسانی

  .جويند  می هستيز ها-يهودی  با و، با ميهن پرورانبا آزادگان ايرانی  و کنند پشتيبانی میمسلمان 

آرمانی به جز استوار ساختن   آنها کنند،  ايران نگاه میمردم به ی تنگِ  شريعت-روزنه، که از  اسلامزدهنامردمان
، که از گسستن بندهای بردگی  کوشند،  میهايی برشرمانه  با دروغمايگان،و، اين فر شناسند را نمیحکومت االله 

 آنها زنجيرهای بردگی را به نامهای باز هم تا ، کنندجلوگيری  سال ايرانيان را از خويشتن بريده است،١۴٠٠
  .به گردن بنهندرحمانی و عرفانی 

به فرهنگ زدايی و واژگون ساختن رويدادهای تاريخی  اند،-شده جهادگران ِ زدورانم ، که از خودفروختگانبرخی
      . کنند  گوسفندپرور به ايرانيان فرو مییِ شبانين را در پوستگرگهای شريعت درنده خويی  برآنند تا و پردازند می

ی االله، - تا به اراده، در خواست کنند االلهرا با ناله و زاری از برآنند که آزادی ،یگدامنشاز  ازخودبيگانگانبيشترين 
   .بشوند" عابد و زاهد و مسلمان"شريعتمداران از درنده خويی دست بردارند و 

 به گفتار ،ای تازه- توان چشمان خود را از ديدن راستی پوشانيد و آسوده بدون انديشه  میخودفريبیبا خوشباوری و 
 از ديدگاه ايرانيان  راخردسوز اسلام ويروسِ  توان   نمی"انشااالله"ا ولی ب.  دلخوش کرد،سياست خوابزای جادوگرانِ 

  . پاک ساخت

  و شريعتی که جايگزين خرد در. بردگانی ايران ستيز پرورده است، از ايرانيان،ه کحاکميت االله، در احکامی است
  .، زهريست که فرهنگ ايرانيان به ستم آلوده کرده استبينش ايرانيان گرديده است

 روزی آنها دلشان  شايدکه  آرميد،ی اميدواردر خاموش  ايرانی تکيه کرد واسلامزدگان  توان به  نمیخودفريبیبا 
  . تپد ب،در ستيزند آن  فرهنگِ با، که کشوریبرای 

 به ،، آنهااند-برده پناه داران به کشورهای جهان بيداد حکومت اسلامیکه از، اسلامزدگی کسانی را در بر گرفته است
  پایی ايرانی، با نوای سازهای ميهن فروشان،ها-ميخانه در ؛ گيرند  جشن میسرکه و سير نوروز را با ، ايرانياد
 در عيد ؛خوانند   میندبهدعای  برای گره گشايی ؛ گيرند می عزامحرم ماه در روزه و  رمضان  ماه در؛ کوبند می

، با  دهند به جلادان رسوا شده دشنام می ؛ چرخند ياه میاز نادانی به دورِ  سنگ س ، برند سر میخونخواران گوسپند 
 ايران ستيزانی -هداد کنند، از پس  عبادت می را اسلام پوسيده با دروغ پوشانند و  بر اسلام روکشی تازه میخودفريبی

  . روند  به ديدار تخت جمشيد می،نالند   گور عربزادگان میبر، همانگونه که  و برای رياکاری نوشند می
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 هستند، اسلامفروش خود فروختگان ،روشنفکرانشان  بيشترِ ، مردمی که:سدپر  ز خود نمی اانديش چرا يک روشن
  ؟گام بگذارند ميهن پروری آنها به همراه کدام رهروان بايد در راه

  

سلام بزک  ا، دشمنان ايران برای،، با زر و زوراند-ايران ستيزانی، که در زندان ولايت فقيه، اسلامفروشی آموخته
   .آنها از ايران و فرهنگ ايران بيزارند ، سازند و ايرانی می رحمانی ،، با پسوندهای دروغای-شده

، که از اين راه به گنج  به جز ستيزه جويی با فرهنگ ايراناسلامفروشان،اين : پرسش يک روشن انديش اين است
   ؟باشند داشته  توانند  می برای ايران،آرمانی چه اند،-بی رنج رسيده

های -ها و ارزش-های واژه-ی خود را در پوسته-های اسلام پوسيده ها و پسماندگی- زشتی،اين خودفروختگان
 خواهند   آنها می. فروشند ی خود را به ايرانيان از خودبيگانه می- آورند و اسلام بزک شده فرهنگ ايران به بازار می

 تازه به ، از مرگ برهانند وکومت اسلامی را در روپوشی ديگراز راه دزدی، از راه دستدرازی به فرهنگ ايران ح
  .د آورندفرو بر مردم ايران تازه

اند و به راستی در - بسيار انديشمندانی آزادانديش برآمده همدر اين سر زمين: اشاره کنم  با خشنودی کهداردجای 
 رآنند که فرهنگ باشکوه ايران را در بينشو ب اند-بردهی هزارساله رنج ها-راه پاکسازی بينش ايرانيان از آلودگی

 مانیشاد ا جوانان در ايران ب توان در کارکردِ   را میها-ی اميد پخش اين تلاش-هدباز . نمايان سازند بازايرانيان
   . کردتماشا

 جوانان به ويژه در بانوان ايران، بايد بپذيريم که شمار  بينشبا وجود پيشرفت آزادگی و روشن انديشی، در
  بسيار، ايران ستيزاسلامزدگانِ   انبوه کوشند، در برابر  میفرهنگ ايرانی -، که در راه نوشوندگییآزادانديشان

  . شوند  زورمندانِ  جهان پشتيبانی می نيروی با سرمايه وی که خودفروختگان شمارِ اندک است، به ويژه

های فرهنگ ايران -های بيگانگان هستند و ارزش- بيشتر روشنفکران و نويسندگان ايرانی پيرو مکتب،افزون براين
اند، کمتر کسانی هستند -های ايرانی خاموش مانده-ها و استوره- گوهر اين فرهنگ هنوز در بُن واژه. شناسند را نمی

 و گی کاوندکه به اندک انديشمندانی، مانند پروفسور منوچهرچمالی،. اند- کردهکه رنج گوهريابی را بر خود هموار
  اسلامزدگانی- و ستيزه جويی روشنفکرانی-کژپنداریبا بی مهری و  ،اند-پرداخته اين فرهنگ گی درپژوهند
  .اند-شدهروبرو 

آنچه، که . پی ببرد کشورهای اسلامی های-گی پسماندی- ريشه به ژرفنگری با تواند  هر آزادانديشی میبه هر روی
 خرد و وجدان مسلمانان را به گروگان ،ه شريعتمداران ک دهند های اين مردمان آشگار است، نشان می-از خواسته

   .اند-گرفته

ی مادرخاک جدا -هايی را از گستره-درست است که جهانداران، به ويژه انگليس، در پيرامون کانهای نفت، بخش
ختگی، اين نشان آن نيست که، در مرزهای سا. اند-ساخته و آنها را به نام مردمی تازه و کشوری تازه مرزبندی کرده

  . اند-منش و بينش اين مردمان هم دگرگون شده

  تمدنِ به  راهای خليج فارس- چادرنشينانِ  کناره که کوشند فت از آزمندی، برای تاراجِ  نفت، مینسوداگران 
 درآويزند، تا بتوانند، به جای برداشتِ  نفت، به بيهودگی در ريگزارها، برای اين نوپايگان، نیينشسازی و شهرشهر
  .مانخراش بسازندآس

های جهانی، پيوند خود را به -دارندگانِ  زيست در اين مرزها، بدونِ  مينوی آزادگی، از راه زورآزمايی در ورزش
 ارزنده ی هنر دانش و با اين وجود اين مردم، به. دهند کشوری، که انگليس برای آنها جدا کرده است، نشان می

   .اند-بخشيده که بيگانگان به آنها  بالند  میسرفراز نيستند، بيشتر به کالا يا تمدنی

خوی آزادگی و مينوی خرد، در . فرهنگ و بينشِ  آزادگی کالايی نيست که بتوان آن را با پرداخت نفت وارد کرد
  . شناسند ای بند هستند و هنرِ  انديشيدن را نمی-درون مسلمانان يا اسلامزدگان خشکيده است، زيرا آنها به عقيده

  ولی.ی آنها است-بلند، کاربردِ  ابزارهای مدرن، نشانِ  پيشرفت و دانشِ  سازندگی در کشورهای فروشندهکاخهای 
ی ايمانی است که -مايگی و پسماندگیوجان آزاری، تازيانه زدن، سر و دست و پای انسان را جدا ساختن، نشان فر

  .وجدان و خرد اين مردمان را به بند کشيده است

در مرزهای آن   تنها هستند کهای-عقيدهکه بر وجدان و خرد خود فرمانروا نيستند بردگان  مردمی :روشن است
 اين است که هر جنبشی يا هر . نگرند میجهان هستی به ی تنگِ  همان عقيده - انديشند و از روزنه عقيده می
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بينشی  ندارند، ا اين مردمان  زير.رسيد نخواهد دگرگونی که در اين کشورها بروز کند هرگز به آزادی و مردمسالاری
   . باشدفتهياکه بر خردِ  انسان سامان 

آنها با .  برانندهای شير و عسل  که، با چوب احکام، آنها را به سوی جوی گردند مسلمانان به دنبال برده دارانی می
، که واليان شريعت. اند-همهار شدی ايمان -آنها در تاريکخانه ،خاک و زادگاه خود پيوندی ندارند که آن را بپرورانند

   .ی کنندر بهره برداِ  خودنيروی اين بردگان به دلخواهاز  نوانند   می،دارند دست در را ی آنها-عقيده هایزنجير

 واليان شريعت، تازمانی که . گذرد راه رهايی ايرانيان از ستم ايران ستيزان تنها از شناخت فرهنگ خودشان می
 ،برای ايرانيان ، روند، تازمانی که  میی جانکندنبه تماشاسنگدل، بسان کرکسان، مردمی کنند و    کشتار میانسان را
 باشند، جهادگرخونآشامان  اسم ههای سپاه ب- بخش در ايرانزمانی که ننگين نشده است، تا" سيد"پيشوند کاربرد 

، اين مردمان از اشته شده است ايران بر روی بيرقی به نام پرچم ايران نگِ تازمانی که شعارهای ويران کنندگان
  .هستند آزادی ی-ه رسند و نه شايست  نه به آزادی میازخودبيگانگان. اند- بيگانهيش و با فرهنگ خويشتنخو
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